
 شناسي روان

ـ فرضيه براي پذيرفته شدن يا رد شدن نيازمند آزمايش است و در صورت تأييـد  » 3«گزينه  -1
  شود. عنوان يك اصل يا قانون پذيرفته مي و پذيرفته شدن به

  آيد. دست مي نظريه از مجموع چند اصل مختلف به»: 1«گزينه 

  شناسي پاسخ نخست به مسئله را فرضيه گويند. در پژوهش روان»: 2«نه گزي

  كنند. طور تجربي آزمون مي شناسان يك فرضيه را به روان»: 4«گزينه 

  فرد) (فصل اول: تعريف و روش مورد مطالعه ـ علم تجربي چيست؟) (متوسط) (مقدم  

بيين به بيان چرايي اتفـاق  شناسي تبيين موضوع است ت ـ يكي از اهداف علم روان» 1«گزينه  -2

  كند. پردازد و علل اتفاق افتادن آن پديده در جهان را پيدا مي افتادن يك پديده مي

  در توصيف بيان روشن و تا حد ممكن دقيق از چيستي مفهوم موردنظر است.»: 2«گزينه 

  كرد.بيني  بيني خواهيد توانست واكنش را در زمان و موقعيت ديگر پيش در پيش»: 3«گزينه 

  در كنترل خواهيد توانست آن واكنش را در زمان ديگر تحت كنترل خود درآورد.»: 4«گزينه 

  شناسي) (دشوار) فرد) (فصل اول: تعريف و روش مورد مطالعه ـ اهداف علم روان (مقدم

شود كه فرد بهتر بتواند درباره مسـائل   ـ رشد سريع شناختي در نوجوان باعث مي» 1«گزينه  -3

  تري نشان دهد. زشي و ديني قضاوت كند و واكنش دقيقاخلاقي و ار

 وابسته به رشد شناختي است.گيري درك اخلاقي  شكل»: 2«گزينه 

كه شناخت به اخلاق منتهي شود، شناخت بايد به عقايد و بـاور و ارزش   براي اين»: 3«گزينه 

  شود. فرد تبديل مي

  شود. فتار اخلاقي منجر نميدر بسياري از موارد صرف داشتن شناخت به ر»: 4«گزينه 

  شناسي رشد ـ رشد درك اخلاقي در دوره نوجواني) (متوسط) فرد) (فصل دوم: روان (مقدم

همـين دليـل مسـئول     ـ كودكان در ابتدا هيچ تصوري از كار خوب و بد ندارند، به» 4«گزينه  -4

  رفتار خود نيستند.

شـود و   مند مي در سنين بالاتر قاعدهپردازد و  در اوايل كودك به بازي انفرادي مي»: 1«گزينه 

  كند. مشتركاً بازي مي

ابتدا كودك هيجانات ساده مانند ترس و خشم و محبـت و سـپس بـه هيجانـات     »: 2«گزينه 

  يابد. مركب مانند پشيماني و ترحم تعميم مي

هـا هسـتند،    كودكان در ابتدا قادر به حركات درشتي همچـون بـالا رفـتن از پلـه    »: 3«گزينه 

  آورند. دست مي هارت حركات ظريف را بهسپس م

  هاي رشد در دوره كودكي) (آسان) شناسي رشد ـ ويژگي فرد) (فصل دوم: روان (مقدم

مختلف هاي  بيني يك موقعيت از احتمال كند و در پيش سازي مي ـ نوجوان فرضيه» 2«گزينه  -5

  موس و بيروني است.هاي مل كه مبناي استدلال در دوره كودكي واقعيت برند، درحالي بهره مي

يابد و حالات هيجاني آنان بـه   پذيري نوجوان افزايش مي در رشد هيجاني تحريك»: 1«گزينه 

  كند. سرعت تغيير مي

در رشد اخلاقي نوجوان با بـروز احسـاس خودمختـاري و اسـتقلال بـا مسـائل و       »: 3«گزينه 

  شود. ارزشي نيز درگير مي

شود و  ني مانند ديگر ابعاد رشد دستخوش تغيير ميدر رشد اجتماعي دوره نوجوا»: 4«گزينه 

  يابد. گرايش به گروه همسالان افزايش مي

  شناسي رشد ـ رشد شناختي دوره نوجواني) (دشوار) فرد) (فصل دوم: روان (مقدم

شود و بعـد از   ساعت تقريباً نيمي از مطالب حافظه فراموش مي 1ـ بعد از گذشت » 3«گزينه  -6

شود و بهترين شيوه كنترل مرور اطلاعات در  شدت فراموشي كاسته ميآن با گذشت زمان از 

  زمان مناسب است.

آمـوزان آمـوزش داده شـود     در تداخل اطلاعات مطالب بدون استراحت بـه دانـش  »: 1«گزينه 

  شود. ايجاد مي

هايي كه كنـار يكـديگر قـرار دارنـد ارتبـاط       شود واژه هاي حسي موجب مي نشانه»: 2«گزينه 

  يدا كنند.معنايي پ

  هاي بيروني است. هاي غيرمعنايي يا حسي همان نشانه نشانه»: 4«گزينه 

  (آسان) فرد) (فصل چهارم ـ عوامل ايجاد فراموشي) (مقدم

ـ پيوسته و متصل ديدن اشياء را استمرار گويند و تمايل به كامـل ديـدن اشـياي    » 4«گزينه  -7

  گويند. ناقص را تكميل مي

  گويند. صورت گروه ادراك كنيم را مجاورت مي ر كنار يكديگر را بهوقتي چند شئ د»: 1«گزينه 

  گويند. ها در يك مقوله را مشابهت مي بندي اشياء براساس شباهت آن طبقه»: 2«گزينه 

  گويند. صورت گروه ادراك كنيم را مجاورت مي وقتي اشياء را در كنار يكديگر به»: 3«گزينه 

  شناسي گشتالت) (آسان) ادراك ـ اصول روان فرد) (فصل سوم: احساس، توجه، (مقدم

سازي شناخت محرك معين تحت تأثير ارائه پيشين همـان محـرك يـا     ـ در آماده» 4«گزينه  -8
  گيرد. محرك شبيه آن قرار مي

در پديده نوك زباني اطلاعات را بـراي مـدت زمـان طـولاني در ذهـن نگهـداري       »: 1«گزينه 
  حافظه بيرون بياورند. ها را از توانند آن كنند، اما نمي مي

  شود. در رديابي درست علامت هدف مشخص و درست شناسايي مي»: 2«گزينه 

كند و يافتن محـرك   هاي حسي را تحريك مي محرك هر چيزي است كه گيرنده»: 3«گزينه 
  گويند. را احساس مي

  كامل داريم) (متوسط)چه توجه داريم آگاهي  فرد) (فصل سوم: احساس، توجه، ادراك ـ آيا به همه آن (مقدم

ـ اگر علامت غايب را رديابي كرده باشـيد و آن را گـزارش دهيـد، هشـدار كـاذب      » 2«گزينه  -9
  گويند مانند نوري كه تابانده نشود، ولي شما گزارش دهيد. مي

  اصابت همان تصميم درست است كه علامت حاضر رديابي شود.»: 1«گزينه 

ا رديابي نشود كـه باعـث از دسـت دادن محـرك     رد درست يعني علامت حاضر ر»: 3«گزينه 
  شود. هدف مي

  از دست دادن محرك هدف يعني علامت حاضر رديابي نشود. »: 4«گزينه 

  فرد) (فصل سوم: احساس، توجه، ادراك ـ كاركردهاي توجه) (متوسط) (مقدم

7ـ حداكثر لغت قابل يادآوري» 4«گزينه  -10 حالـت را فراخنـاي ارقـام     لغت است كه ايـن  2
  گويند و زمان بازيابي حافظه حسي در حدود نيم ثانيه است. مي

  مدت چند دقيقه است. زمان بازيابي در حافظه كوتاه»: 1«گزينه 

7ظرفيت»: 2«گزينه    مدت است. مربوط به حافظه كوتاه 2

  چند دقيقه تا آخر عمر است. زمان بازيابي در حافظه بلندمدت از »: 3«گزينه 

  فرد) (حافظه و علل فراموشي ـ انواع حافظه) (آسان) (مقدم


